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  نوعی دیگر از یک بيانيه: ما 
  ژیگاورتوف 

  ماریا عباسيان: رجمه ت
 ، گله ای از انسانهای خنزپنزری که در پی عرضه کردن محصولات " رانسينماگ" در مقابل – می ناميم  konik)1(ما خود را 

  . بی ارزش خویش هستند

 واقعی و محاسبه گری      kinochestvo)2(ما هيچ ارتباطی بين 

  .ها و حقه بازی های سوداگران سينمایی نمی بينيم

 روسی روان شناسانه را که با ارواح – دراماهای المانی –ما فيلم 

  .  دوران کودکی فربه شده ، مضحک و بی معنا می دانيمطراتاو خ

  

  : پانوشت 

  

آمده اند " ناشر"و یا " مترجم"زیرنویس هایی که تحت عنوان 

زیر نویس هایی . توسط ناشر یا مترجم انگليسی اضافه شده اند

که بدون این نشان ها هستند از چاپ مسکو و بدون هيچ تغيير 

  . اساسی گرفته شده اند

1 - Kinoks   - ) واژه ی جدیدی که توسط ) .  چشم-مردان سينما

و  ) سينما یا فيلم ( kinoورتوف ابداع گردید ، که شامل کلمات 

oko  ) می باشد) کلمه ای شاعرانه و قدیمی به معنای چشم .

ok- پایانی نيز پسوندی قدیمی است که در زبان روسی برای 

  . وداشاره به فعال انسانی مذکر به کار می ر

  

Kinoglaz  ) این اصطلاح . نامی است که ورتوف بر جنبش و گروهی که خود رهبر و موسس آن بود ، نهاد)  چشم –سينما

 آغازگر 1925 داستانی بود که در سال -برای معرفی روش کاری آنان نيز به کار می رفت و همچنين عنوان فيلمی مستند

در تمام موارد اشاره صریح به این فيلم از عنوان روسی آن استفاده کنيم ، ما صلاح دانسته ایم که . دوران کمال وی شد 

این اثر نقطه ی اوج تحولی بود که در سال . زیرا دانشجویان و آرشيوداران عموما این فيلم را با همين عنوان می شناسند

ت جامعه جدید شوروی می  با توليد یک سری از فيلم های کوتاه خبری با همين عنوان که به جوانب و مشکلا1922

 چشم را به -هنگامی که به این گروه یا این جنبش به این صورت اشاره می شود ، ما نام سينما. پرداخت ، شروع شد

کار می بریم ، هم به این دليل که آن را از توليدات معين دیگر جدا کنيم و هم اینکه بر تداومی که در توليدات ورتوف و 
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 که این –وجود داشت ، تاکيد ورزیم )  حقيقت -سينما (kinoprawdaو )  هفته-فيلم ( kinoedelia خبرنامه ی –گروهش 

 .  مترجم و ناشر–منتشر شدند )  چشم -سينما ( kinoglazآثار پيشتر از نمایش فيلم 

2- Kinochestvo – پسوند :  واژه ی جدید دیگری از ورتوفchestvo ن صفتی برای بنابرای.  به صفتی محض اشاره می کند

اگرچه معنای دقيق آن نسبتا مبهم است ، اما از ميان متونی که ورتوف در آنها از این واژه استفاده .  چشم است–سينما 

  :  خود می نویسد 1924وی در یادداشت های .   در مقابل سينماگر مشخص می شود kinokکرده ، با مقایسه 

 استفاده نمی کنيم ، چون این واژه چيزی برای گفتن ندارد و واژه سازی  kinochestvoما تقریبا هيچ وقت از اصطلاح "  

  " .بيهوده ای است 

 نظریه فيلم در این دوره با افزایش واژگان فنی در سطح بين المللی مشخص می شود ، و این نمونه معين ، اندیشه 

  . مترجم و ناشر.  به یاد می آوردرا " فتوژنی" استادانه ژان اپستين ، همعصر فرانسوی ورتوف ، تحت عنوان 

  

  

از فيلم های ماجراجویانه ی آمریکایی به خاطر پویایی درخشان شان و از فيلم سازی )  چشم-مردان سينما ( کينوکی ها 

اما نامنظم و ... خوب است . پينکرتون های آمریکایی به خاطر شات های سریع و کلوز آپ هایشان سپاسگزاری می کنند

یک سر و گردن بالاتر از درام های روان . ده و همچنين بر اساس مطالبه دقيق شرایط اجتماعی نمی باشندنابسامان بو

  . شناختی اند، اما همچنان فاقد شالوده و بنيان ، کليشه ای و کپی ای از یک کپی دیگر اند

، فيلم های تئاتری و امثال آنها را بود  )  romance(3) (" داستان های عاشقانه "ما ، فيلم های تاکنونی را که بر اساس 

  . جذامی اعلام می کنيم

  . از آنها دوری کنيد  -

 .چشم از آنها برگيرید -

 .آنها به شدت خطرناک هستند -

 .آلوده و واگيرداراند -

  . ما با رد وضعيت کنونی سينما ، آینده ی آن را با صراحت تایيد می کنيم

  . ما مرگ هرچه سریعتر آن را ضروری می دانيم. زنده بماندباید بميرد تا اینکه هنر سينما " صنعت سينما"

ميکساژ هنرها نه تنها ایجاد رنگ . ما برعليه ميکساژ هنرها که بسياری بدان ترکيب می گویند ، اعتراض سر می دهيم

  . سفيد نمی کنند ، بلکه تبدیل  به گِل آبه می شوند

  . از آنترکيب باید در اوج تحقق هر هنری ایجاد شود نه قبل 

 از هر مضمون خارجی اعم از موسيقی ، ادبيات  و تئاتر هستيم ؛ ما در  kinochesvoما در تلاش برای تصفيه ی 

خودمان هستيم ، ضرباهنگی که هيچ کجای دیگر گرفته نشده باشد ، و ما آن را در نوسانات ) ریتم( جستجوی ضرباهنگ 

  . و تحرکات اوضاع و شرایط خواهيم یافت

  : را دعوت می کنيم ما شما 

   -بگریزید -

  از هم آغوشی های مطبوع فيلم های عاشقانه 
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  تاثير سوء رمان های روان شناسانه 

  کليشه های سينمایی سکس 

  . به موسيقی پشت کنيد

  -بگریزید-

  . ان ، برای جستجوی اصول ، معيار و ریتم خودم) بعد زمان+ سه بعدی (  بعدی 4به فضای آزاد بيایيد ، به فضایی 

این معيارها در مقابل اشتياق انسان . معيارهای روان شناختی انسان را از اینکه به دقت زمان سنج باشد دور می کند

  . برای نزدیکی با ماشين قرار می گيرند

  . ما در هنرمان هيچ دليلی نمی بينيم که توجه ی ویژه ی خود را به انسان معاصر معطوف کنيم

 انسان برای کنترل خود شرمنده می کند ، اما دیگر روش های دقيق الکتریکی از شتاب نامنظم ماشين ما را از ناتوانی

  انسان های فعال و سکون تباه کننده ی انسانهای منفعل برای ما هيجان برانگيزنده تر باشد ، چه باید بکنيم ؟ 

  . قص انسانها در پيست رقص رقص ارّه ها در یک کارخانه ی چوب بری شادمانی عميق تری به ما می دهد تا ر

  . از آنرو که انسان از کنترل شرایط خویش ناتوان است ، ما موقتا انسان را به عنوان موضوعی برای فيلم کنار می گذاریم

 

3- romance  ) ورتوف به نوعی از فيلم رومانتيک اشاره می کند که برپایه ی آوازهای عاشقانه ) : داستانهای عاشقانه

  . مترجم .  و در آن زمان محبوب بودساخته می شد

  

  

  . راه ما از  شهروند سهل انگار ، از طریق شعر ماشين ها ، به انسان کاملا پرهيجان کشيده می شود

به منظور نشان دادن روح ماشين و بدین منظور که کارگر ميز کارگاهش ، دهقان تراکتورش و مهندس ابزار و وسایلش را 

  : دوست بدارد  

  . نی سازنده ای را به تمام کارگران فنی عرضه می کنيمما شادما

  .ما مردم را به دوستی نزدیکتر با ماشين ها فرا می خوانيم

  . ما انسانهای جدیدی خلق خواهيم کرد

این انسان جدید ، فارغ از ناشی گری و بی مهارتی ، حرکات ظریف و دقيق ماشين ها را دوست خواهد داشت و اوست 

  . ند فيلم های ما خواهد بودکه موضوع خوشای

با تصدیق علنی ضرباهنگ ماشين ها ، با شادی بخشيدن به کارگران فنی و فهم و درک زیبایی فرآیندهای شيميایی ما 

در ستایش زلزله ها آواز سرمی دهيم، ما از نيروگاه های برق و نور آنها فيلم حماسی می سازیم ، ما از ستاره های 

هر کس که به هنرش بها می . حرکات نورافکن ها که ستارگان را بهت زده می کنند لذت می بریمدنباله دار و شهاب  و 

  . دهد ، به جستجوی ماهيت تکنيک خویش می رود

  . اعصاب نامنسجم سينما به سيستم منسجمی از فعاليت های دقيق نيازمند است
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 به محورهای مختصات یک شات و احتمالا با توجه اندازه ، شتاب و نوع حرکت و همچنين لوکيشن دقيق آن حرکت با توجه

باید توسط هر سازنده در زمينه سينما مورد توجه و ) بعد چهارم یعنی زمان+ سه بعد ( به محورهای مختصات جهانی 

  . مطالعه قرار گيرد

گزیشن . دضرورت همه جانبه ، دقت و سرعت ، سه جزء حرکت هستند که برای فيلم سازی و نمایش فيلم ارزشمند ان

 هنر  Kinochestvo. انتظار می رود) 4(هندسی حرکت از ميان توالی هيجان برانگيزی از تصاویر کاریست که از مونتاژ 

و ریتم درونی هر )  5(سازماندهی حرکات ضروری اشياء در فضا به صورت کل هنری موزون ، هماهنگ با خواص ماتریال 

  . شی است

این . ، ماتریال و مبانی هنر حرکت هستند و به هيچ روی خود حرکات نيستند) حرکت دیگرانتقال از یک حرکت به ( فواصل 

  .فواصل که حرکت را به سوی رزلوشن حرکتی می برند

  

  

 مونتاژ  در زبان روسی کلمه ای منفرد است که بيانگر مفهومی است که در زبان انگليسی توسط دو کلمه مونتاژ و - 4

  . مترجم –ر موارد یک معنی انگليسی مطابق با متن انتخاب می شود در اکث. تدوین ادا می شود

معنی ضمنی . این اصطلاح غالبا توسط ورتوف و دیگران برای اشاره به یک قطعه فيلم به کار می رود:  ماتریال -5

  . مترجم. کنستراکتيویستی آن با توجه به نظریه و عمل ورتوف حائز اهميت است

  

  . اندهی مبانی آن یا فواصل آن در داخل عبارات است سازماندهی حرکت ، سازم

  .) که به درجات متفاوت بيان شده است( در هر عبارت یک خيزش ، یک نقطه اوج و یک سقوط از حرکت وجود دارد 

  . یک ترکيب بندی از عبارات ساخته می شود همانطور که عبارت از فواصل حرکتی درست می شود

ر برجسته سينمایی یا یک قطع فيلم را در سر می پروراند باید بتواند فورا آنرا با دقت   که یک اث Kinokیک کينوک 

  . یادداشت کند تا اینکه آنرا بر روی پرده زنده نماید ، شرایط تکنيکی دلخواه نيز باید وجود داشته باشد

) متن یک اپرا( ور که یک ليبرتو مطمئنا کاملترین سناریو نيز نمی تواند جایگزین این یادداشت های فروی شود ، همانط

نمی تواند جای یک پانتوميم را بگيرد ، همانطور که یک روایت ادبی از تصنيف اسکریابين هيچ مفهومی از موسيقی اش را 

  . بيان نمی کند

  . برای ارائه یک مطالعه پویا بر یک صفحه کاغذ ، ما نياز به سمبل های گرافيکی حرکت داریم 

  . سينمایی هستيم) مقياس ( ما در جستجوی اشل

   می افتيم و برمی خيزیم ، – کند و تند –به همراه ریتم حرکات 

  پيشی گرفته از ما ، پشت سر ما و همراه با ما 

  درون یک دایره ، یا خطی صاف یا بيضی 

  به راست یا چپ ، با علائم مثبت و منفی 

  . حرکات ، خم ، صاف ، تقسين و جدا می شوند

  .  و بی سر و صدا در فضا پرتاب می شوندزیاد می شوند
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سينما همچنين هنر برساختن حرکات اشياء در فضا در پاسخ به تقاضای علم است ؛ سينما به رویای مخترع تجسم می 

 از آن چيزی است که در زندگی  Kinochestvo چه او دانشجو ، هنرمند ، مهندس ، یا نجار باشد ؛ سينما درک –بخشد 

  . درک نمی شود

ما به خيال پردازی منظم حرکت . نظریه نسبيت بر پرده . طرح هایی برای آینده . طرح کلی در حرکت . طراحی در حرکت 

  . درود می فرستيم

ما معتقدیم که اکنون زمان . چشمان ما مانند ملخ های هواپيما می چرخد و بر بالهای گمان به سوی آینده خير برمی دارد

  . حرکت را به درون فضا پرتاب کنيم و توسط کمندهای تاکتيکی مهارش کنيمآنست که طوفان های شدید 

  . زنده باد هندسه پویا ، رقابت نقطه ها ، خطوط ، سطوح و حجم ها 

زنده باد شعر ماشين ها ، پر نيرو و محرک ؛ شعر اهرم ها ، چرخ ها و بال های پولادین ؛ فریاد آهنين حرکات ؛ دهن کجی 

  . ن های انقلابی پرشورخيره کننده ی جریا

  ژیگاورتوف

1922  
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 مناسک ـ بدن ها ـ اطوارها 
 بابک سليمی زاده

 

  
  )تفنگ( نقاشی دیجيتال ـ مجتبی حق جو 

  

  

نوشتار در مقابل خانواده و خانه قرار می . هرگاه درباره ی خانواده می نویسيم ، یعنی اینکه خانواده تمام شده است 

در . اگر محملِ  خانواده خانه است ، در مقابل ، نوشتار در خيابان راه می رود . نوشتار یک بی خانمانی ست . يرد گ

  . در خانه بدوشی . در بی خانمانی . ولگردی در خيابان 

 خانه مرحله ی اولِ " ميلِ  رها شده " تحققِ  . همچون خانه که گذشته ی آن است . خانه بدوشی آینده ی ميل است 

گذار از این تنگنا . درمی یافت" فقدان " دلوز ميل رها شده را خارج از تنگناهای . بدوشی ، و در نهایت نوشتار است 

  . مرحله ی اولِ  رهاییِ  نوشتار از کرد و کارهای اودیپی ست 

آخرین " ارلون براندو در فيلم م. مرحله ی دوم ، خوانش نخواهد بود ؛ یا به بيانِ  بهتر ، مرحله ی دوم تماس نخواهد بود 

بدین ترتيب . " بيا عشقبازی کنيم بدون اینکه با هم تماس داشته باشيم : " به معشوقه اش می گوید " تانگو در پاریس
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و در نهایت ادا و اطوار جایِ بدن را می . بار رمزگانِ  بدن را به دوش می کشند " اطوارها"و " آواها" ، "اداها " و " حالات"

  ) تانگوی انتهای فيلم . ( د گير

خانه بدوشی همان به دوش کشيدنِ  نشانه . مکان زدایی از ميل . ولگردی چيست ؟ رمزگان گشاییِ  ميل خانگی 

اغوایی که بودریار آن را همواره با . ست "اغوا" یی بيانگرِ  روحِ  "تانگو" چنين . نشانه های مرکز زدایی شده . هاست 

رابطه ی جنسی همانگونه فراوری می شود که فيلم : " او می گوید . جنسی در تضاد می دیدفراوری و توليد ميل 

  . " مستندی توليد می شود و یا هنرپيشه ای روی صحنه ظاهر می گردد 

ه همانگونه ک. خانواده پایانِ  ميل جنسیِ  اوست . داماد با بلاهت تمام رو به سوی مادرش دارد . به تصویر بالا نگاه کنيد 

من می خواهم بگویم که ميلِ  . من اینجا نمی خواهم پایانِ  ميل جنسی را اعلام کنم . روزی مادر آغازِ  آن بوده است 

نمی انجامد " ميل رها شده"در مقابل ، آزاد سازیِ  ميلِ  جنسی نيز به . جنسی چيزی به جز پایانِ  ميل جنسی نيست 

 .  

اصولِ  یک خانواده همواره در اجرایِ  مناسکِ  خودِ  آن ، " . سخن می گوید " خانواده با آداب و مناسک اش است که 

. یک خانواده درست آنجایی که می خواهد یک خانواده باشد ، یک خانواده نيست . معنای خود را از دست می دهد 

  . اسک اش وجود نخواهد داشت خانواده بدونِ  من. قواعد خانواده توسطِ  روندِ  اجرای قواعدِ  آن زیر پا گذاشته می شود 

آدابی که وجود . چرا که مناسکِ  خانواده چيزی به جز آدابِ  آن مناسک نيست . خانواده نهادی از پيش نابود شده است 

  . آدابی که پيش از آداب بودن ، تادیب شده است . تادیب و ادب آداب دارد . ندارد 

خانواده با یک . تماس از همينجا آغاز می شود . خشد مسئول است فرد در مقابل سرمایه ای که خانواده به او می ب

و از این . خانواده یک سریال خانوادگی ست . ارگاسم آغاز می شود و با یک سکته ی مغزی به کار خود پایان می دهد 

ی کند که می داند او تنها از این رو بر قواعد ، آداب و مناسک اش تاکيد م. جهت با گذشته و نوستالژی پيوند می خورد 

  . دیگر آدابی در کار نيست

چرا که . از طرف دیگر سرخوشی و کشف نوعی لذت در متن ، آنگونه که مد نظر بارت بود ، تنها یک طرح ليبرالی ست 

و در نهایت تو . متن نيست /در سطح بدن) اینبار به شکل جنسی( سرخوشیِ  مد نظر او چيزی بيش از انباشت سرمایه 

اودیپی شدن اینبار . مسئوليتی اینبار در سطح ميل جنسی .  این سرمایه ، محکوم به نوعی مسئوليت هستی در مقابل

  . در قالب سرخوشی سر برمی آورد 

  

همين است . نوشتاری بدونِ  کلمه . بدون تماس . نوشتاری بدون خوانش . هر نوشتار خانه بدوش یک نوشتار محو است 

نوشتار همواره همچون . نوشتار آن چيزی که نشان می دهد نيست . لذت ؛ بدون بدن .  بدونامکانِ  نوشتن. غایت کلمه 

سایه ای که متعلق به . تماسی در کار نيست . یک سایه ، همچون یک ناپدیده فاصله اش را با امر واقعی حفظ می کند 

  . سایه ای که در پس و پيش اش بدنی پيش نمی آید . هيچ بدنی نيست 

  :  آورم مثالی می

را دیدم که کف مترو نشسته بود و رو به شيشه ی مترو ، داشت ریشش را " درب و داغون " روزی در متروی تهران مردی 

  . می تراشيد 
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آنچه در شيشه اتفاق . من معتقدم که نوشتار نه در این عمل ، بلکه در آنچه در شيشه دیده می شود اتفاق می افتد 

  . و در عين حال نيست . بلکه دقيقا در خودِ  شيشه است . ه و نه در این سوی آن است می افتد ، نه در آنسوی شيش

دقيقا در چنين لحظه ای از مکان ، در چنين مکانی از لحظه شکل می " اطوار " یک تانگو ، یک نوشتار و به بيان بهتر یک 

  . گيرد 

ما با یک چينش . تند که کنار هم چيده شده اند تنها کلمه ها هس. بدین ترتيب جمله تنها یک حقيقتِ  موهوم است 

چيدنِ  به هم . بر هم زدنِ  چيده ها . چيدن ، بر هم زدن نيز هست . بی کم و کاست . نوشتن چيدن است . مواجهيم 

این یک . این یک اتفاق نيست . ریخت های به هم ریخته . ریخت های چيده شده . تقابلِ  ریخت ها . ریخته ها 

ما دیگر نه با یک . سایه هيچ ربطی به بدن ندارد . نوشتار سایه ی بدنِ  نویسنده نيست . است " رویداد" ، یک "ریختمان"

طریقه . زیستنده نيست . این سایه دیگر بدنی به مثابه ی یک دازاین نيست . شناسنده ، که با یک سایه روبرو هستيم 

  " . شواليه ی ناموجود" نوعی . ای از زیست است 

  

ها را نقطه ی مقابلِ   آدابِ  مناسک از یک سو ، و از سوی دیگر نقطه ی مقابل " اطوار "  این طریق ما می توانيم از

بدن به محل . نباید اطوارها را به چيزی در حد بدن ها فروکاست . انباشت سرمایه در سطح بدنها از طریق لذت بدانيم 

بدین .  ميل خانگی ، و از طرف دیگر توسط آزادسازیِ  ميل جنسی از یک طرف توسط. انباشت سرمایه بدل گشته است 

بازی با اداها بدون هيچ . همچون سایه ای بدون بدن . هستند که وجود دارند ) و نه متن ها ( ترتيب دیگر این اطوارها 

در واقع . دلی اطواری تعادل زدایی از اطوارها برای نيل به تعا. برهم زدنِ  تعادلِ  چيزها بدون هيچ منظوری . هدفی 

و دیگر بدنی به مثابه ی محل تجمع نيروها در . رهاییِ  ميل آنگاه به وقوع می پيوندد که اطوارها جایگزین بدنها می شوند 

اطوارها حتی آنگاه که . این حالت ها و اداها هستند که در هم آميخته اند . شناختی به وجود نمی آید . کار نيست 

  .  غيرقابل شناسایی باقی می مانند شناسایی می شوند ،
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 گفتمان های  حقيقت درباب تمایل جنسی
  مارک پوستر

 امين قضایی: ترجمه 
  . این مقاله فصلی است از کتاب فوکو ، مارکسيسم و تاریخ: توضيح مترجم 

  

فوکو  پروژه ی جدیدی را " انضباط و مجازات"اندکی بعد از 

.  بر روی تاریخ تمایل جنسیآغاز نمود یعنی مطالعه 

  منتشر 1976پيشگفتار خلاصه ای از این پروژه در سال 

شد که خطوط کلی روش شناسی و الگوهای کلی این اثر 

 –بنابراین تاریخ تمایل جنسی . بزرگ را ترسيم می نمود

 هيچ پژوهش یا شناخت کاملی  در بر نداشت 1جلد 

، که فرضيات آن اگرچه منتقدین را از  حمله به این کتاب 

این کتاب .  اظهار نظرهایی کاملا قطعی بودند، بازنداشت

عمل و وضوح رابطه ی / به خاطر توسعه ی مفهوم گفتمان

ضد و نقيض فوکو با مارکسيست های غربی و در این مورد 

مارکسيست های فرویدی به مطالعه من در اینجا مربوط 

  .می گردد

 1920در دهه . ی به اهميت فزاینده ای در نزد نظریه پردازان اجتماعی داشته استاز زمان جنگ جهانی اول ، تمایل جنس

در فرهنگ عمومی اروپا و آمریکا اخلاقيات محترمانه ویکتوریایی پيش از جنگ به روش های کمتر بازدارنده ی زندگی  که  

فروید . منوعيت های جنسی تصور شدندروان کاوان حاميان نظری براندازی م.  لذت های بدن را تصدیق می کرد ، گذر کرد

محدودیت بر تمایل جنسی از لحظا فيزیکی و ذهنی : ظهور کرد تا اعتبار اخلاقيات طبقه ی متوسط جدید را اثبات کند 

نظریه روان کاوی برای کسانی که نمی خواستند ریاضت های بورژوازی و مسيحی  را بپذیرند بهانه ای فراهم . مضر است

اگرچه شخصيت های منزوی در زمان گذشته مانند چارلز فوریه در قرن . ب بزرگی را در رفتار جنسی جار بزنندآورد تا انقلا

نوزدهم ،  از آزادی جنسی دفاع کرده بود ، اما این ویلهم ریچ بود که  جریانی را در قرن بيستم براه انداخت که تمایل 

 ریچ ه شيوه ای از تفکر  را شکل داد که از زمان او تاکنون بر 1.جنسی را به جایگاه اصلی در تفکر اجتماعی ارتقا داد

او با ترکيب ایده های مارکس و فروید ، نظریه ای درباره انقلاب جنسی فرمول بندی نمود . اهميت آن افزوده شده است

 به عمل اورد ، ریچ  اگر مارکس نقدی رادیکال از سازماندهی کار. که مهمترین اندیشه درباره این موضوع به حساب می اید

او مدعی شد که  کار و سکس باید از اسارت . نشان داد که  فروید هم نقدی رادیکال از سازماندهی عشق به عمل اورد

هر دو مفتکر تماما  دیالکتيکی . ترکيب مارکس و فروید از نگاه او ترکيبی ميمون بود. پدرشاهی و سرمایه داری آزاد شوند
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اگاهی از یکی اگاهی . همراستا و هماهنگ بودند)  تمایل جنس(  شيوه ی توليد  وشيوه  توليد مثل به علاوه تاریخ. بودند

  .تحول در اقتصاد وتحول در سازماندهی جنسی همزمان و هم جهت رخ داد. از دیگری را افزایش می داد

 

 

 

.  رادیکال اجتماعی داشته استاز فرمول بندی ریچ تاریخ جنس ظهور کرد که موفقيت عظيمی در ميان نظریه پردازان

وقتی بورژوازی . داستان با هجوم سرمایه داری آغاز می شود که مشخصه ی آن افزایش سطح سرکوب جنسی است

پدر بورژوای .  کنترل نظام اجتماعی را به دست می گيرد ، رژیم انکار جنسی را بنا می نهد که تاکنون تجربه نشده بود

تمایل به ذخيره و . شت سرمایه  و ذخيره انرژی هایش  برای بازار و  کارخانه می کندصاحب قدرت خود را وقف  انبا

توصيف فروید . اقتصاد مالی با اقتصاد اسپرماتيک مطابقت داشت. انباشت از قلمروی کار به قلمروی اتاق خواب بسط یافت

 سادگی  نتيجه مستقيم حاکميت درباره جامعه سرمایه داری معاصر  به منزله نشان سرکوب جنسی بوسيله ریچ به

  . بورژوازی توضيح داده می شود

در تاریخ تمایل جنسی  از مارکسيسم فرویدی ریچ   فرضيه ای بيرون می اید که در نظریه اجتماعی رخنه کرده و هم  

  ه ریچ طبيعت گرایی را به  نظریه پردازن معرفی کرد. مارکسيست ها  وهم فرویدی ها نقص هایی در ان یافتند

سوسياليسم یک رژیم پيشرفته تر محسوب . نزد ریچ  کار و تمایلات جنسی به نيازهای جسمانی کاهش می یافتند. بود

مارکس و فروید نظریه پردازان سلامتی . می شد ،  و تحليل روانی  روش دست یابی به ارگاسم های لذت بخشتر بود

چون سرمایه داری در فراهم . ازهای طبيعی بدن  ریشه داشتو نقد اجتماعی در ني. بودند، اولی  تغذیه و دومی سکس

کردن  غذای کافی برای طبقه کارگر و پدرشاهی در فراهم کردن سکس خوب برای طبقه کارگر ناتوان بودند این آرایش 

  .های اجتماعی باید از پایه دگرگون شوند

اما سعی کرده اند تاریخ جنس را با  در نظر .   مارکسيست های فرویدی اخير بر کاستی های موضع ریچ غلبه نکرده اند

هربرت مارکوزه ،  ریموت ریچ  مایکل . گرفتن سستی های محدودیت جنسی بعد از جنگ جهانی دوم  بروزرسانی کنند

عوام گرایی شدید سرمایه داری قرن . اشنایدر و دیگران توضيحاتی  برای فروپاشی ویکتوریا گرایی بورژوازی ارائه داده اند

در کمتر از یک قرن تمایل جنسی به . نوزدهم به شهوانيت گرایی آتشی مزاج سرمایه داری پيشرفته تبدیل شده است

مبادله همسر ، ميمهانی ها ، درمان های جنسی ،  هرزه نگارهای یا . کلی تغيير کرده است یا اینطور به نظر می رسد

سی ، تکثير این پدیده ها ملاکی است برای پژوهشی سخت فيلم ها ، کتابها و مجلات شهوانی ، انواع کمک های جن

  .برای تکميل و خشنودی جنسی

  

مارکوزه نشان می دهد . مارکسيست های فرویدی این تغيير یک شبه در عادات جنسی را به طریق مختلف شرح داده اند

ست که این نظم  برای تحت که این به اصلاح انقلاب جنسی  تهدیدی برای نظم موجود نيست بلکه صرفا روش دیگری ا

 اگرچه سرکوب های سنتی از ميان برداشته شده اند اما نوع جدیدی از سرکوب 2. کنترل در اوردن مردم استفاده می کند

جامعه سرمایه داری  که دیگر قادر به حفظ . جایگزین سرکوب قدیم گشته است" والایش زدایی"تمایلات جنسی یعنی 

 بنابراین با جریان دادن تمایلات جنسی در مجاری قابل قبول ،  با تهدید بالقوه آزادی اصول ریاضت کشی گذشته نيست
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نيازهای عاطفی از عروج والا به سوی تجارب زیبایی شناسانه  و آزادی اجتماعی ، .  سازی جنسی مبارزه می کند

مشارکت ، . و تعریف می گردندوالایش زدایی یا تقليل می یابند و سپس در شرایط تحت حمایتِ  واقعيت موجود از ن

عشق و دوستی که از وعده های نظم اجتماعی بالاتر و مغایر با سرمایه داری است ، با محصولات مصرفی تبليغات 

فرد می تواند به خشنودی و ارضای بلاواسطه را به جای مبارزه برای کسب . آميخته شده و انها را خریدنی می کنند

مارکوزه با این استدلال از این ادعا  حمایت می .  با استفاده از مصرف گرایی به دست آورداشکال والایش یافته ی لذت ،

  .کند که سرمایه داری حتی در چيره انقلاب جنسی از لحاظ جنسی سرکوبگر است 

. مارکوزه نشان می دهد که رام ساختن انقلاب جنسی  از طریق تغيير عميق در الگوی روانی خانواده انجام می شود

گذر به سوی شرکت های بزرگ که کسب و ) 1: (قدرت سنتی پدر در خانواده با دو فرآیند مرتبط به هم از بين رفته است 

جابجای کلی  تاکيد از روی ) 2. (کارهای کوچک را نابود می سازد ، ریشه ی  مالکيت مبتنی بر پدرشاهی را می خشکاند

نتيجه ی این تحولات بر رشد کودک .   گروه های مهم برای کودکانخانواده  بر رسانه ی توده ای ، مدارس  و  دیگر

مارکوزه تاسف می خورد که  اگو تا حدی عقب می نشيند که دیگر به نظر نمی رسد بتواند خود را از :  دراماتيک است

ودک ، رشد فرد از درام  به بيان فرویدی، بدون وجود پدر به عنوان  مرکز سرکوبِ  غرایز ک3.  سوپر اگو  و نهاد متمایز سازد

از نظر مارکوزه ، پدر به عنوان یک عامل شخصی . روانی مقاومت در مقابل قدرت  و بنابراین رشد فردی تحریف می شود

قدرت ،  رابطه ی بی همتا با فرزند دارد ، رابطه ای که نمی تواند با رابطه کودک با عوامل دولتی یا گروه های مشابه 

رابطه خصوصی و نيرومند  پدر و فرزند تنها پایه ی استقلال متعاقب فرزند است یعنی زمانی که . خانواده جایگزین گردد

  .سوپر اگو در ساختاری شخصيتی متبلور می شود

بدون سوپر اگوی قدرتمند . که مکتب فرانکفورت تاسف آنرا می خورد شرایط فاشيسم را مهيا می کند" جامعه بدون پدر" 

رابطه ای مبهم بين دولت و فرد ایجاد می گردد که  فرد هم آرزوی . ت در مقابل قدرت خارجی نيست،  فرد قادر به مقاوم

شخصيتی مانند هيتلر که  نشانگر قدرتی نيرومند و طغيانگر برعليه قدرتهای . دولت را دارد و هم بر عليه آن می شورد

  .خر اجتماعی می شوند تناسب کامل دارددیگر است با این نيازهای روانی انسانهایی که در سرمایه داری متا

بدون پدرشاهی ، اگو ضعيف باقی مانده و در . جنبه ی دیگر داستان به مسئله ی تمایل جنسی بيشتر مربوط است 

کنترل انگيزش های ليبيدویی خود ناتوان است از این رو ، انقلاب جنسی و همچنين نقش تبليغات  در مفر اميال به سوی 

اروس و " پس تز مارکوزه این است که پتانسيل های آزادی  جنسی که در کتاب . ی فایده خواهد بودمنفعت شرکتها ب

مایکل اشنایدر از این  . پيشنهاد می کند در شرایط جامعه سرمایه داری به وجود نيامده و نمی تواند بوجود آید" تمدن

سنتی و مرتبط ) مقعدی( اشنایدر  مقيد و آنال طبق نظر4. فرویدی به شيوه ی دیگری حمایت می کند-موضوع مارکسيس

سازماندهی کار نيازمند کار شاق انسانها در مشاغلی بيگانه . با اخلاقيات کار ، هنوز در سرمایه داری پيشرفته وجود دارد

و انرژی این انسانها باید ليبيدوی خود را سرکوب کرده ، لذتهای خود را انکار نموده  و پول . ساز و استثمارگرانه است

. اما با منش خاص سرمایه داری پيشرفته به ساختاری متقابل  اما همزمان عاطفی هم نياز پيدا شد. ذخيره نمایند

ظرفيت توليدی امروزین آنقدر زیاد است که اقتصاد نيازمند مصرف مداوم است  تا سرمایه بتواند دوباره در حجمی بيشتر و 

) دهانی( نتيجه ظهور شخصيتی جدیدی که با انگيزش های اورال . ز گرددبيشتر دوباره به چرخه سرمایه گذاری با

فرد باید لحظه به لحظه مصرف کند باید خرج خود کند ، مدام به خود پاداش بدهد ومحصولاتی را که او . مشخص می شود

 منش انگيختاری انقلاب جنسی که اشنایدر توضيح می دهد صرفا نمود دیگری از. ارضا خواهند کرد همين اکنون بخرد
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فرهنگ کالایی همه مشارکين جنسی را برابر می کند درست همانطور که تمامی محصولات مصرفی از .دهانی است

  .ارزش های پولی یکسانی برخوردار اند

اشنایدر هم . سکس صرفا کنش انگيختاری دیگری از  مصرف کردن است و سرمایه داری مفاهيم رادیکال آنرا زدوده است

  . وزه از این موضع مارکسيسم فرویدی حمایت می کند که تاریخ تمایل جنسی با مدل سرکوب قابل تبيين استمثل مارک

باید خاطر نشان . استدلال های مسائلی را پيش می کشد که باید حتی قبل از پاسخ فوکو به آنها مورد توجه قرار داد

وب و تغييرات آن در جهان پسا ویکتوریایی ،  از ساخت که مسئله ی مارکسيست های فرویدی  یعنی اتکا بر تز سرک

پدر قدرتمند و نقش متناقض نمای آن در در . پدرشاهی حمایتی نابجا می کند و دعویات فمينيسم را نادیده می گيرد

بی شک موقعيت پدر در خانواده . پرورش استقلال فرد  شخصيت اصلی داستان مارکسيست فرویدی از خانواده است

انها حتی اگر  موضع اجتماعی که بر عامليت طبقه .  زه و اشنایدر تا حدی مورد مصالحه قرار گرفته استازسوی مارکو

این تحليل طبقاتی آشفته . کارگر متکی است تایيد نمایند باز هم  این پدر طبقه متوسط است که مورد ارجاع آنهاست 

  .تنها نقطه آغازی است برای مشکلات مارکسيسم فرویدی

  

تضعيف پدرشاهی تنها به  برتری گروه های جایگزین و . رتر از این انکار سویه ی مترقی  تغييرات در موضع پدر استزیان آو

فمينيسم دهه هفتاد که از دهه . بلکه شرط رهایی زنان از انقياد نقش مادر و همسر است: رسانه ها منجر نمی شود 

توسط نظریه پردازان انتقادی و مارکسيست های غربی باید یک گام بيست در آغاز این جریان پيشتازانی داشته اند، باید 

به علاوه مطالبه برای ارضای جنسی و . مترقی  در تجدید ساختار خانواده و در کل سرمایه داری پيشرفته لحاظ شود

دی یک اگوی آنچه مارکسيست های فروی. عاطفی کامل که مارکوزه آنرا بی اعتبار می گرداند ،  نمودی آزادی بخش دارد

تضعيف شده یا یک سوپر اگوی از پيش فاشيست می بينند شاید باید آرایش روانی جدیدی توصيف کرد که در آن سرکوب 

فروپاشی نسبی شخصيت آنال  نشانگر ظهور فردیتی است که دیگر از  کمبود عاطفی  . های سنتی دیگر اعتباری ندارند

 نياز به عشق و مشارکت که قلب  .ی سرمایه داری دولتمند رنج نخواهد بردسرمایه داری سنتی یااز  ارضای کاذب کالاها

رویاهای سوسياليستی  قرن نوزدهم بود  می تواند در آیند به مساله ی عمده نه صرفا  برای اعلانيه  پرولتاریا بلکه 

 خانواده هسته ای همينطور اعلانيه ی فمينيست ها ،  آزادی طلبان همجنسگرایی  و دیگر کسانی که تحت  سرکوب

. می توان نشان داد که داده های ضروری در این مورد هنوز تدوین یا حتی تحقيق نشده است. بوده اند ، تبدیل گردد

تا زمانی که . سرشتِ دقيق  رشد شخصيتی در مراحل اوليه زندگی کودک در خانواده  های بدون پدر باید مطالعه گردد

  .روپاشی  فردیت استقلال  یک مرثيه توخالی باقی می مانداین کار صورت نپذیرد  ، سخن از ف

 فوکو تلاش کرده 5. فوکو این روش طرح مسئله ی نظریه و تاریخ تمایل جنسی بود"تاریخ تمایل جنسی "تا زمان انتشار 

ایل جنسی  را در عوض  نزد او تم. تا با حذف پارادایم سرکوبی مسئله تاریخی تمایل جنسی را به کلی  از نو تعریف نماید

بدین طریق فوکو سکس را در رابطه با ظهور  جامعه ی مدیریتی قرن . با مفاهيم شناخت و قدرت باید ملاحظه نمود

یعنی مفاهيم کار و : او با گذر از زمينه های بحث هم مارکس و هم فروید را به چالش می کشاند. بيستم قرار می دهد

جایگاه  برتر در نظریه و زندگی اجتماعی دیگر کارخانه و . یخ نمی خورندسرکوبی دیگر به درد درک انتقادی از تار

فوکو  اشاره می کند که هيچ چيزی بيش از مفهوم پردازی مجدد و پایه ای منطق تاریخ نمی تواند . ناخوداگاهی نيست

در اینکه : ادین با هم موافقت دارنداما باید خاطر نشان نمود که فوکو و مارکوزه در یک نکته بني. نظریه انتقادی را احيا نماید
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در حاليکه مارکوزه انقلاب جنسی را به عنوان والایش . انقلاب جنسی دهه شصت یک آزاد سازی جنسی واقعی نبود

  .زدایی محض و سرکوبگر رد می کند فوکو با آن به عنوان توسعه ی تکثير گفتمان در باب تمایل جنسی رفتار می کند

فوکو وعده می دهد که .پهنه ای فراهم می آورد که می تواند موید دیدگاه من از کار فوکو باشد" تاریخ تمایل جنسی" 

" اراده به دانستن"  اولين کتاب مقدماتی  با عنوان فرعی 1976در سال . شش جلد کتاب را به این موضوع خواهد پرداخت

رابطه : لی بحث فوکو را آشکار می ساخت  منتشر شد که کنایه ای مشخص به اراده به قدرت نيچه داشت و موضوع اص

  6.سکس و شناخت از خویشتن در گفتمان های تمایل جنسی

فوکو استدلال می کند که مفهوم . با حمله به موضع مارکسيستی فرویدی آغاز می شود" تاریخ تمایل جنسی "  

 اشاره دارد که جنس در فرضيه سرکوب جنسی . سرکوبی جنسی  راهنمایی غلط برای مسئله ی تمایل جنسی است

فوکو  مدعی است که حتی با یک خوانش . قرن نوزدهم با به قدرت رسيدن بورژوازی از عمل و شناخت طرد شد 

این . تمایل جنسی طوری شکوفا می شود که تا قرن نوزدهم نظير نداشته بود. سرسری از تاریخ  خلاف این ثابت ميشود

نزد فوکو سکس .   بلکه به توسعه ی گفتمان درباب تمایل جنسی ارجاع داردادعای شگفت انگيز نه به ارضای شهوانی

  .نمی تواند همزمان سرکوب شده و هم درباره آن به کرات سخن گفته شود

وقتی فروید می نویسد که اروپای . یک اشتباه ممکن در مورد ملاحظه ی فوکو از تعریف سرکوبی نزد فروید در اینجا هست

او صرفا بحث نمی کرد که مردم . را تجربه نمود او به ممنوعيت خارجی بر سکس اشاره نمی کندمعاصر  سرکوب جنسی 

بلکه مفهوم سرکوبی فروید پدیده ای بينا روانی را . کمتر از قبل به ارضای اميال خود مشغول بودند ، حتی اگر اینگونه بود

دن آگاهانه در مسيرهای سرراست جلوگيری می تشخيص می دهد که بوسيله آن انگيزش های ليبيدویی  از براوردن ش

همانطور که . این انگيزش ها ناپدید نمی شوند بلکه با یک تفاوت  و اغلب با پوششی نوروتيک دوباره بازمی گردند. شود

این ادعا . فوکو می خواهد در تفسير خود از آموزه سرکوبی اشاره کند نزد فروید هم تمایل جنسی کاملا ناپدید نمی شود

که سکس در قرن نوزدهم به منزله ی یک شکل گفتمان  شکوفا می شود ضرورتا در تضاد با یافته های روان کاوی قرار 

با این حال مارکسيست های فرویدی مانند ریچ به نظر نشان می دهند که از کميت سکس به خاطر سرکوب در . ندارد

  .دوره ی ویکتوریایی کاسته می شود

فوکو  . ليه آموزه ی سرکوبی این است که این مدلی است کاذب از رابطه بين سکس و قدرتاستدلال اصلی فوکو برع

متعاقب دولوز و گتاری در آنتی اودیپ  مدعی است که انطور که اموزه سرکوبی به کار می برد ، قانون مانعی سلبی در 

 نزد فوکو قدرت ایجابی و مولد 7. همه چيز طور دیگری اتفاق می افتد. مقابل رانه ی طبيعی و ایجابی سکس نيست

قانون هم ميل و هم فقدانی که به ميل اطلاق می شود را توليد : " به زعم او . است و تمایل جنسی  را بوجود می آورد

  . این تغيير موضع در این استدلال نياز به شرح دارد8." می کند

 طبق نظر فروید کوکان  از 9.  را واژگونه می سازددولوز و گتاری مدعی اند که مفهوم فرویدی عقده ی اودیپ  ، حقيقت

اما انتی اودیپ نشان می دهد که  . رانه های شهوانی طبيعی  نسبت به والدین خود برخورداراند که سرکوب می گردد

وابستگی های جنسی کودکان به والدین  رمزگذاری خودِ  والدین است  که ميل را استخراج نموده و سپس ممنوع می 

تمامی تمایلات جنسی هميشه پيشتر توسط  قانون رمزگذاری .  بنابراین هيچ رانه ی طبيعی جنسی وجود ندارد.کنند

فوکو بدون اینکه ذکری از دولوز و . ميل کودک به ورطه قانون اودیپ فرو می افتد و توسط آن شکل می یابد. می شود

ا اگر این طور باشد ، پروژه تاریخِ  تمایل جنسی  با ام. گتاری کند ، این مدل را به مثابه جوهر قدرت فرض می کند
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جستجوی ممنوعيت بر سکس نمی تواند به جلو برود  و در عوض باید در پی قدرتی  باشيم که مولدِ  تمایل جنسی 

  . فوکو این دیدگاه از قدرت در مثال های گسترده ای از تاریخ پزشکی نشان می دهد. است

 تمایل جنسی به عنوان مستندسازی اعمال سرکوب  برخورد نماید ، مستقيما به کنش های فوکو به جای  اینکه با تاریخ

  : او از گفتمان تعریف زیر را ارائه می دهد. در این جا او مفهوم گفتمان را هم معرفی می کند. قدرت توجه می کند

در یک استراتژی می تواند گفتمان : ند گفتمان ها در زمينه ی روابط نيروها ، عناصر تاکتيکی یا عملگرهای بسته ای هست

های متفاوت و متناقض وجود داشته باشد یا برعکس گفتمان ها می توانند ازیک استراتژی به استراتژی متقابل دیگر بدون 

ه درباره استراتژی ک:  پس ما نباید انتظار داشته باشيم که گفتمان درباره جنس همه چيز را به ما بگویند . تغيير گذر کنند

.   از ان نشات می گيرند و یا تقسيمات اخلاقی که همراه دارند یا ایدئولوژی مسلط  یا تحت سلطه ای که ارائه می دهند

چه ( ویکپارچگی استراتژیک آنها ) تاثيرات متقابل قدرت و شناخت( به جای این ما باید در دو سطح  خلاقيت تاکتيکی 

  10. پرسش کنيم )  یک دوره ی خاص از مواجهات مختلف ضروری می سازدلحظات و روابط  نيرو  کاربرد آنها را در 

گفتمان برای او بازنمودِ  ایده آليستی ایده ها نيست ، .   فوکو در این نقل قول گفتمان را در رابطه با قدرت تعریف می کند 

د به صورتی نامتمرکز و ساختارگرا روابط قدرت را بای. بلکه به شيوه ی ماتریاليستی  جزئی از ساختار قدرتِ  جامعه است

گفتمان ها از این جهت حائز اهميت اند که بازی قدرت را در یک . به منزله ی  کثرتی از موقعيت های موضعی ، دانست

انها بازنمود های ایدئولوژیکی مواضع طبقاتی نيستند بلکه کنش های قدرت هستند . موقعيت مشخص آشکار می سازند

تاریخ تمایل جنسی را باید به عنوان گفتمان های تمایل جنسی که .  زندگی مردم را شکل می دهندکه به صورت فعال به

فوکو تمایز ناشی از  اپيستمه و بازنمایی  ميان . شکل های مشخص تمایل جنسی را آشکار می سازند ، مطالعه نمود

  .تمایل جنسی را نمی پذیرد/ گفتمان ها  و کنش /ایده ها 

شاید کسی بتواند با خواندن  گفتمان  درباب سکس .  می که او به گفتمان می دهد به نظر توجيهی ندارد اما جایگاه مه

اما آیا او می تواند همين کار را برای  طبقه . نزد بورژوازی دوره ی ویکتوریا ، شکل تمایل جنسی را  جامعه را هم بخواند 

با این حال . داری انجام دهد؟ البته فوکو گمان می کند که می توانکارگر قرن نوزدهم و یا دهقان های دوره پيشا سرمایه 

همانطور که گفتمان درباب . تصور او از گفتمان  به نظر دوره های متعددی از تاریخ اروپا را  به صورتی نابرابر در بر می گيرد

دوران خود ما به اوج می رسد ، تمایل جنسی از آغاز قرن هجدهم به بعد مرتبا افزایش می یابد و در طوفان نامنتظره 

  .خودگفتمان نيز هرچه بيشتر در شکل دهی تمایل جنسی اهميت می یابد

. برای جریان های اخير ارجحيت  دارد تا جریان های دوران قبل) تمرکز بر گفتمان( به عبارت دیگر ، اصل فوکو از این انتخاب 

این نتيجه که تمایل جنسی در دوره ی اخير گسترده تر می شود  او با این نتيجه تا حدی این حلقه را کامل می کند  ؛ 

اگر تنها به این معنا باشد که  گفتمان درباره آن افزایش می یابد ،  این کار برای مخالفت با  استدلال مارکسيست های 

  . فرویدی درباره سرکوبی انجام شد اما  به عنوان یک واقعيت اثبات شده به درد نمی خورد

 خاطر نشان ساختن این نکته او نه تنها به گفتمان های مکتوب بلکه به گفتمان های گفته شده نيز ارجاع می کند فوکو با

با این استدلال مخالفت می ورزد بنابراین تکثير و افزایش کتاب درباره تمایل جنسی شاخص کافی برای افزایش گفتمان 

ه ی اخير را برطرف نمی سازد چرا که گفتمان شفاهی مثلا در اما این پاسخ هم  ظن نسبت به طرفداری از دور. نيست

من ادعا خواهم نمود که  تمرکز فوکو بر گفتمان از مشروعيت و  هدف . یک روستای قرن هفدهم از تيررس مورخ می گریزد

.  شودوسيعتر او  یعنی اهميت انعکاسی که او برای درک زمان خود یعنی جامعه اطلاعاتی کنونی می داد ناشی می 
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چون این قصد در زیر پروژه ی او پنهان است و چون مورخ ناگزیر به استفاده از نظریه ای است که  به دوره  و عصر خود 

  .برتری می دهد ، تمرکز فوکو بر گفتمان نه فقط برای مشروعيت که برای مطلوبيت هم هست

او در پی متنی کاملا منطقی و . لسوف نيستتعریف او از حقيقت تعریف یک في. فوکو در پی گفتمان های حقيقت است

او گفتمان را تحت الفظی خوانش نمی کند تا . مستندات او از نوع  مستندات کانت و هگل نيستند . مستدل نيست 

گفتمان ها باید از  نقطه نگاه برتر مولف یا مخاطب مورد . گفتمان ها برای او مکان ِ  قدرت اند. مفاهيم انها را تحليل نماید

. نظر خوانده شوند بلکه باید از این دیدگاه خوانده شوند که چگونه رابطه ی قدرت با تمایل جنسی را به وجود می آورند

گفتمان های ارزشمند ،  به گفتمان های عميق ترین اندیشمند تعلق ندارد بلکه گفتمان هایی است که بهترین مفهوم را 

گفتمان او ، گفتمان . دی تر است و به نبض زندگی اجتماعی نزدیک تر استسطح او کاملا ما. از تمایل جنسی دربر دارند

های دکتر های معمولی نيستند بلکه پرونده های کلينيک است که با بی نظمی جنسی برخورد می کنند ، نامه های 

، پرونده های پرونده های موجود در ادارات اند پيشنهاد های بزرگ برای مطالعه تمایل جنسی اند .کشيشان محلی است

در این موقعيت ها ، در این گفتمان ها  ، بازی قدرت و . پرونده های مامورین رفاه اجتماعی است. روان درمانی است

این جایی است که اقتصاد سياسی اراده به دانستنِ  تمایل جنسی . مسئله تمایل جنسی خود را آشکار می سازند

  11.شکل می گيرد

شناخت فوکو را برخلاف نظر خود در موضعی / درباره تمایل جنسی طبقاتی  تاکيد بر قدرتبدون وجود نظریه ای بسنده 

اگرچه او مدعی است که هيچ سياست جنسی یگانه ای وجود ندارد اما . کليت ساز از تاریخ تمایل جنسی قرار می دهد

گفتمان . ت انگاری درک شودپایه ای ارائه نمی دهد  که تمایل جنسی در یک جامعه مشخص به صورتی سوای این کلي

های تمایل جنسی ممکن است در هر دوره ی خاص متفاوت باشد اما انها گفتمان های جامعه به منزله یک کليت تصور 

گروه ها و مناطق مختلفی با . اما تاریخ تمایل جنسی را نباید در سطح جامعه به عنوان یک کليت پيگيری شود.  شده اند

در طول سه قرن اخير اعمال جنسی . د دارند که همه آنها در یک چارچوب کلی جمع شده اندتمایلات جنسی مختلف وجو

این تفاوت . مربوط به اشرافيت ، دهقانها ، بورژوازی و طبقه کارگر تفاوت های بيشتری نسبت به شباهت هایشان دارند

  .ها بر مبنای گفتمان نمی توان توضيح داد

و  کتابی است ملهم از کتاب تاریخ تمایل جنسی فوکو که با مسئله طبقه به روشی اثر ژاک دونزل" اداره ی خانواده"

دونلزو برخانواده تمرکز می کند تا سکس ،  اما مانند فوکو فعل و انفعالات پيچيده ی . رضایت بخش تر برخورد می کند

. د که برای دونزلو مهم استگفتمان علوم انسانی و اعمال نهادهای قهری  را ترسيم نموده  تا اعمالی که شکل ده

ظهور . دونزلو به صورتی متقاعد کننده تاثير  متفاوت فن آوری های قدرت را بر هر کدام  طبقات اجتماعی نشان می دهد

طبقه کارگر صنعتی شهرنشين در فرانسه ی قرن نوزدهم  بورژوازی تازه به قدرت رسيده  را با مجموعه خانوارهایی روبرو 

زوج های طبقه کارگر  از هدایت اخلاقی  و بهداشتی زندگی خانوادگی شان ناتوان به نظر . مل نبودندساخت که قابل تح

. بورژوازی به این شرایط خانواده ی پرولتاریا با مجموعه ای از ابزارهای نهادین و گفتمانی واکنش نشان داد. می رسيدند

ثروتمند به صورت شخصی برای کمک به مردم فقير به نهادهای انسان دوستانه ی نيمه عمومی  تاسيس شدند ، زنان 

و نهایتا دولت خود شخصا  سياست های عمومی را . کار گرفته شدند ، اشکال اوليه انضباط های اجتماعی پدیدار شدند

  .را می گذارد" مجموعهُ سرپرستی "دونزلو بر این فعاليت ها نام . برای برخورد با این مسئله برگزید 
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بورژوازی  به خانواده هسته ای  خصوصی  و استقلال زوج ها از .  او با این عبارت  بر کنایه ی این موقعيت تاکيد می نهد

بورژوازی به انها برای انجام . طبقه کارگر خانواده هایی با چنين الگوی هسته ای تشکيل نداد. دولت عميقا اعتقاد دارد 

دولت . دخالت مستقيم دولت است که آنها را مجبور به انجام این کار می کنداین کار کمک می کند اما سرانجام با 

سياست هایی رفاهی  و خدماتی را آغاز می کند  تا تغييری در خانواده های طبقه کارگر به وجود آورد و منجر به استقلال 

  .ر وابستگی شد ونه استقلال سرنوشت طبقه کارگ. اما همين دخالتِ  دولت نتيجه ی کار را از بين برد.  آنها بشود

اگر قيد و بندهایی که خانواده طبقه کارگر را به .  بورژوازی خانواده را در مقابل مجموعه ای پيچيده ای از نيروها قرار داد

یکدیگر نگاه می داشت با مشاجره در دادگاه کودکان و دیگر عوامل  مشابه دولتی پيش می رفت ،  ریسمانی که خانواده 

در مدارس ، معلمان ، اوليا ، مشاورین پزشکی  . ی به یکدیگر وصل می نمود به نظام تحصيلی بسته شده بودبورژواز

عناصر اصلی آن روان کاوی بود اما البته . عمل را در هم آميختند تا  برای خانواده بورژوازی ایده آل بود/ آميزه ای از گفتمان

رکرد خانواده را حفظ می کرد ، تصویری که برای آرام ساختن مشاجرات روان کاوی با تنوعی خاص که تصویر خاصی از کا

. است" تنظيم تصاویر"عمل / اصطلاح دونزلو برای این گفتمان. خانوادگی به صورت استراتژیکی به کار گرفته می شد

امل طرح ریزی خانواده و بحران های موجود در خانواده بورژوازی با راهنمایی روان کاوی ، سازمان های اوليا و مربيان ، عو

عمل ی / تفاوت  مهم بين خانواده بورژوازی و طبقه کارگر با رجوع به مجموعه ی گفتمان . روان درمانان تعدیل می شد

را به "  تنظيم تصاویر" خانواده بورژوازی.  حائل این بود که تنها برای بورژوازی مداخله توسط  خودِ  خانواده انجام می شد

در هر . ا  استقلال و روابط خصوصی خود را تقویت نماید در حاليکه خانواده طبقه کارگر تحت کنترل دولت بودکار می برد ت

توجه دونزلو به تفاوت های طبقاتی  توان تفسير . دو مورد فن آوری قدرت دخيل بودند اما نتایج بسياری متفاوتی داشتند

ممکن است شيوه ی . ه کليت سازی مارکسيستی تقليل دهيممقولات فوکو را را نشان می دهد بی انکه تحليل را ب

عمل های متفاوت  ساختارهای خانواده در این دو طبقه را نمی تواند / توليد دو طبقه را بوجود آورده باشد اما گفتمان 

عه برخورد خطر موجود در پروژه ی فوکو این است که با گفتمان های تمایل جنسی صرفا در رابطه با کل جام. توضيح بدهد

  .می کند

اگر ساختار عاطفی خانواده را  . همچنين تحليل فوکو درباب تاریخ تمایل جنسی از نگاه به اهميت خانواده غافل می شود

در فضای خفقان آور خانواده .   در تحليل خود در نظر بگيریم ، تفاوت بين طبقات در مورد تمایل جنسی مشخص می شود

زن هيستریکی ، کودک . م احساسات اعضای خانواده هيچ مفری جز  خانواده نداشتندبورژوازی خصوصی  قرن نوزده

اگرچه تمایل جنسی در خانواده بورژوازی به روی .استمنا گر  ، منحرف جنسی ، زوج های مالتوسی به وضوح پدید آمدند 

. اقل به همين اندازه اهميت داردنفود گفتمان پزشکی گشوده بود ، اما ساختار زندگی روزمره در خانواده  در تحليل حد

من مجاب شده ام که می توان الگوهای جنسی را با ساختار خانواده توضيح داد ، سپس اتکا به دکتر ، کشيش ، روان 

برنامه ی فوکو برای تاریخِ  تمایل جنسی . پزشک  با اینکه تاثير کمتری دارند اما از  نقش قابل ملاحظه ای برخوردار اند

ی کریستوفر لش  " بهشت در جهانی بی عاظه "کتاب فوکو مانند کتاب . نواده به عوامل دورتر قدرت توجه داردبيشتر ازخا

به سياست های هنگفت گفتمان های حقيقت توجه دارد در حاليکه باید به سياست های خردتر رمانس های خانواده 

  .توجه بيشتری نشان دهد

قدرتی که در گفتمان سکس تجسم می . ه مفهوم قدرت او مبهم و سربسته است تفاسير آثار اوليه فوکو نشان داده اندک

فوکو اعلام می کند که قدرت همه جا . یابد ، مشخصا قدرت دولت یا حتی قدرت مشخصِ  حرفه های مددرسانی نيست



  

 
 
 

   19  

ه  توان فوکو نسبت ب.  در تمامی روابط جامعه ، قدرت علی الخصوص قدرت گفتمان  به کار گرفته می شود19.هست

در زندگی روزمره هيچ کنش بی تقصير نيست  هيچ اقدامی از نيات طرف کنشگر . نظریه بر عمل مردم حساس است

خصوصا کسانی که از ارزشهای اجتماعی مسلط . خرد فردی قدرتی نيست که اتفاقات را تعيين می کند. برنمی آید

یی که ارجحيت های جنسی غيرعادی یا از لحاظ فيزیکی  مانند معلولين ، اقليت های نژادی ، آنها-تبعيت نمی کنند

  . تاثير  روابط نيروی  و فن اوری های قدرت مورد نظر فوکو را می تواند به خوبی احساس  نمایند-شکلی دیگر دارند

تِ  اعتنای اندکی به قدر. کنایه ی موضع فوکو این است که اگرچه او اگاهی زیرکانه ای از روابط قدرت در جامعه دارد

او این مسئله اساسی را مطرح نمی کند که نقش گفتمان خود او در تاریخ گفتمان تمایل جنسی . گفتمان خودش دارد

چيست؟ اگر گفتمان شيوه ی قدرتی است که تمایل جنسی را استخراج کرده و آنرا شکل می دهدآیا همين سرنوشت 

ا ساختن جامعه از گفتمان های حقيقت  درباره جنس هم در مورد گفتمان خود فوکو صادق نيست؟ فوکو به دنبال ره

اما هيچ مانع . یاری می رساند) برعليه این گفتمان های حقيقت( است و بدین طریق به حمله متقابل لذتها  وبدنهای آزاد 

ه و  سه جلد دیگر تاریخ تمایل جنسی  به تازگی منتشر شد.نمی شود تا گفتمان فوکو نيز به گفتمان حقيقت مبدل نشود

 در 20. را به دست آورد  بستگی به واکنش به این سه جلد دیگر دارد " انضباط و مجازات "اینکه این پروژه بتواند موفقيت 

این سالها از زمان اولين بخش تاریخ تمایل جنسی  فوکو به صورت خطابه  و مقاله  خطوط پژوهشی این مجلدها را به 

فوکو تمرکز پروژه ی خود را تغيير داده :  ها یک موضوع به وضوح  پدیدار می شود  در این گفته21. عموم ارائه داده است

عمل ایجاد می شود ،  تمرکز می کند کارهای اخير فوکو سوژه را / جلد اول بر تمایل جنسی که از طریق گفتمان . است

فوکو . وژه می تواند فهم گردددر مرکز تحليل قرار می دهد یعنی تابع ساختن تمایل جنسی در نقشی که از طریق ان س

فوکو  در جهت گيری جدید . مدعی است که در غرب در تمایل جنسی شان خود را تایيد کرده و حقيقت خود را می یابند

یا " سياست های حقيقت" او از این زمينه مورد علاقه ی خود  با عنوان . اش فرمول های جایگزین دیگری ارائه می دهد 

به بهترین وجه نشان می " فن آوری های نفس "عبارتی که پروژه ی اخير او با نام . نام می برد" تتبارشناسی اخلاقيا"

  .عمل هایی است که بوسيله ی آن فرد  سوبژکتيویته ی خود را شکل می دهد/ او در حال مطالعه گفتمان . دهد

  

او مشغول مطالعه باطن . سوژه : ته بود فوکو با این تغيير وارد حيطه ای می شود که پيشتر از محدودیت های ان گریخ

فرد یعنی قلمروی اگزیستانسياليست ها و پدیدارشناسان و  روان کاوان است یعنی تمامی فيلسوفان آگاهی که  فوکو 

فوکو به سبب . تفاوت ميان فوکو  وسارتر ظاهرا کمتر می شود. آنها را به سبب  توهمات اومانيستی شان رد کرده بود

 فوکو می نویسد که 22.ر از ایده ی نفس به مثابه چيزی که از پيش برای ما بدیهی است ، او را می ستایداجتناب سارت

اما سارتر  . فوکو همچنين خود ساماندهی سوژه را مطالعه خواهد نمود. سارتر بصریتی نظری نسبت به عمل آفرینش دارد

، . در عوض فوکو رویکردی بازتر را ترجيح می دهد. گمراه شدبه سبب اعتبار بسياری که به رابطه ی فرد با خود قائل بود 

  23.رویکردی  که رابطه فرد با عمل خلاق خود را بازگو خواهد نمود

  

تاریخ تمایل جنسی  . تحليل فوکو درباره سوژه ، مسئله  سوژه مرکزیت یافته را حتی صریح تر از هميشه در نظر می گيرد

ل سوبژکتيویته  و روش هایی که از طریق ان سوژه شکل می گيرد ، هيچ دیدگاهی از با نشان دادن تاریخی بودنِ  اشکا

بدین معنی پروژه ی فوکو رادیکال تر از ان دست پروژه ).کوجيتو ، سندیت ، ليبيدو( سوژه را هستی شناسانه نمی کند
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 از حد توان این نقد پيش می او نقد نيچه ای به  حقيقت شاید بيش. هایی است که فهم پذیری سوژه را انکارمی کنند

حقيقت به منزله ی  تکثری تاریخی و ساختگی مطالعه می شود نه در سطح آموزه ای فلسفی بلکه در سطح  . برد

حقيقت درباره نفس  نتيجه ترکيب گفتمان ها و عمل ها ملاحظه می گردد  که در روش های . خودساماندهی سوبژکتيو

حيطه ی امن تاریخ مدرن را " تاریخ تمایل جنسی. "ای اجتماعی مختلف ، متغير استمختلف در زمان ها  و برای گروه ه

فوکو نشان می دهد که  . رها کرده و تا  دوره ی بين قرن چهارم قبل از ميلاد و قرون وسطی  به عقب بر می گردد 

قوانين . ی خود باقی ماندندممنوعيت های پایه ای در همان سرجا. درطول این دوره  کد جنسی  دچار تغيير زیادی نشد

) جامعه( کنش جنسی را به روابط زناشویی  محدود کرده و در کل تمامی افراط کاری های جنسی را که برای سلامتی 

در ميان طبقه حاکم مرد . با این وجود فن اوری نفس دچار تغييرات شدیدی شد. خطر محسوب می شدند ممنوع می کرد

سکس از موضوعات مذهبی و به طور کل از  نهادهای . به هنر زیستن مربوط می شددر دوره ی باستان کنش جنسی  

سکس . بر مسائل مربوط به کنش های جنسی  برپایه اخلاقيات شخصی تصميم گيری می شد.  اجتماعی جدا بود

دان از عشق همجنسگرایانه بين مرد و یک پسر برای مر. تجربه فعالی بود که با آن زیبایی زندگی جستجو می شد

  .انجهت دشواربود که پسر در رابطه  قادر به عمل متقابل نبود ، یعنی ضرورت رابطه ی متقابل برای بهترین زندگی ممکن

کنش جنسی مستقيما با تجربه .  با ظهور مسيحيت رابطه ميان سکس و فن اوری های نفس به ذات تغيير می کند

نعوظ مردانه  تعدی . نه بدنی فعال مانند  تصور مردم باستانسکس عمل  جسم منفعل بود و. مذهبی وابسته می شود

) 435 الی Joannes Cassianus ). 370سکس نزد مسيحيانی مانند یوهانس کاسيانوس . بی اختيار جسم بر روح بود

ه آن عميق مبارزه بر علي. ان تنها گناه جسم بود که همتای گناهانی مانند تکبر قرار می گرفت.  گناهی منحصر به فرد بود

در ميان . این مسئله نابودی  کامل  انگيزه جنسی است که سرکوب آن منجر به مرگ بدن نمی شود. " و بی امان بود

 سوژه ی مسيحی مجبور است نفس 24."گناهان هشت گانه ، زنا  به سرشت خود  جسمانی ، طبيعی و ذاتی است

سکس بزرگترین آزمون روح . ای جنسی را از ميان می بردخود را از طریق تکنيک هایی شکل دهد که تمامی انگيزش ه

وقتی این ایمان حاصل . استاندارد مسيحی ایمان نبود رویاهای شهوانی و آلودگی به انزال های شبانه  بود. مسيحی بود

  .شود سوژه از  نفوذ دیگران آزاد می گردد

ر سطح درونی تر نسبت به مردمان باستان ایجاد ایمان مسيحی تکنيک های نفس را استخراج نمود که حقيقت سوژه را د

فرآیندهای شناخت که فرد را . آغاز می شد" ذهن گرایی" کنش های جنسی مسيحی  با حرکت به سوی .  می کرد

 در پيمان عصمت راهب و در اعترافات 25." مجبور می ساخت تا در پی حقيقت خود باشد و درباب آن سخن بگوید

کدهای جنسی محدودکننده تنها  . اد نمود که حقيقت سوژه را در رابطه با سکس شکل می دادندمجموعه  اعمالی را ایج

  . در مرکز این اعمال بازبينی پایان ناپذیر وجدان فرد برای نشانه های خطر قرار داشت. افق دور اعمال مسيحی بودند

نزد نيچه اخلاق اربابی . یی وجود داردبين مقایسه فوکو ميان مردمان باستان و مسيحی و مقایسه ی نيچه همراستا

اخلاق بندگی مسيحيت  همراه با . مردمان باستان و تمایز انها بين خوب و بد  بيان صریح و سرراست اراده به قدرت بود

اخلاقيات عميقتر و درونی تر . تمایز بين خير و شر ، بيانی غير مستقيم و کژدیسه  ارده به قدرت با زهر کينه توزی بود

فوکو نيز کليد فن آوری نفس مسيحی را مقيد . يحيان  تا حدی نتيجه ارتباط با مسائل دینی درباره مرگ و خدا بودمس

  .ساختن سکس با بازگویی مسائل مذهبی می یابد
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اما همچنين . نزد نيچه و فوکو مسئله حقيقت برای خود در دوره ی مسيحی مسئله ای مبرم تر و سخت تر می شود

عمل برای تحليل / تمرکز فوکو بر روی تکنيک های نفس از طریق گفتمان : ن دو تبارشناس هم مهم استتفاوت ميان ای

  .تاریخی نسبت به  روش فلسفی و مفهوم  اراده به قدرت نيچه بهتر جواب می دهد

فس از هم در طول دوره ی روشنگری بعد مذهبی  فن آوری ن. مفاهيم پروژه ی فوکو برای دوره ی مدرن جالب توجه اند

عمل های مشابهی را به وجود می اورد انها را بيشت توسعه /  پزشکی  مجموعه گفتمان –چارچوبی علمی . می پاشد

 روش علمی شکل گيری حقيقتِ  نفس در سکس  مشابه موضع مقابلِ  26. داده و در روان کاوی به اوج خود می رسد

ل کامل مجلد های تازه منتشر شده است که اینجا جای بحث آن اما تبيين کامل این موضع نيازمند  تحلي. مسيحی است

  .نيست
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نقاشِ بيمار/ بيمار ِِنقاش   
 مهدی سليمی

  

بـدی اش ایـن بـود کـه         . تم، شک و تردید هایشان چيزی از مـن کـم نمـی کـرد              دکترها را خيلی دوست داش    " 
اطاق هایم را که . ولی شاه هایی اند. آدم متوجه آن نمی شود. اختياراتشان ساعت به ساعت زیاد می شد  

        ...                                     تمام این چيزها یی که اینجاست مال ماست: بازمی کردند، می گفتند
تمامِ من زیر دید آنها می گذشت و سر انجام وقتی یک هـيچ کامـل بـودم و            . خودم را تا حد آنها کم می کردم         

چيزی برای دیدن نداشتم ، آنها نيز از دیدن من دست می کشيدند، آشفته از جایشان بـر مـی خاسـتند و داد                
  ...   ت، خلاف است و از این حرفها ببينم، کجائيد؟ کجا قایم شدید؟ قایم شدن ممنوع اس: می زدند 

                                                       

  موریس بلانشو/ جنون روز                                                                                            
  

        

آنگاه که در می یابيم هـر کـدام از اینهـا در    ( پزشک و نقاش چيست؟  سر حد اختيارات پزشکان تا کجاست؟ رابطه ی بين         

آیا پزشکان تنها تصویری از یک وضعيت را ارائه می دهند یا آنرا احاطـه هـم مـی         ). تلاش ارائه ی تصویری از یک وضعيت اند       

  کنند؟

ه می کنـد گـر چـه ممکـن اسـت      آنکه تاریخِ  بيماری را می نویسد، پدیده ای طبيعی و برجسته بيماری را به دقت مشاهد               

در انجام این مشاهده پزشک باید از نقاش هـا تقليـد کنـد کـه در هنگـام نقاشـی چهـره                       . آنها پيش پا افتاده به نظر برسند      

  .برای مشخص کردن کوچک ترین نشانه ها و اجزای طبيعی چهره ی فرد، دقت زیادی به عمل می آورند

قليد کند، واقعيت چهره را به همان شکلی که در ظاهر فيزیکی چهره است در               نقاش مورد نظر که پزشک قرار است از او ت         

در اینجـا تمـامی حـالات و جزئيـات          . همچون یک بيمار نـزد پزشـک      . شخصيت در بوم او قابل کنترل است      . بوم اش می آورد   

چ نـشانه ی بيمـاری      هي. همه چيز رو به راه است     . بيمار به تمامی مال آنهاست    . شخصيت برای پزشکان قابل رؤیت است     

پزشـکان زودتـر از هميـشه بـه رخـت           .محاسـبات جامعـه ی پزشـکی بـه هـم نخـورده اسـت              . از دید پزشکان پنهان نيـست     

همچـون شخـصيتی کـه      . آنها داروها یشان را تجویز کرده اند؛ چرا که بيمار را خودشان خلق مـی کننـد                .خوابشان می روند  

به راحتی و با کـشيدن چنـدین   . ند تصاویر تشریح آناتومی پزشکان اند     شخصيت های داخل بوم به مان     .نقاش خلق می کند   

این تصاویر حتی جنسيت مشخصی دارند کـه پزشـکان از ایـن طریـقِ  ميـل آنهـا را       . خطوط و بردار فيزیکی آناليز می شوند    

  .شناسایی و تبيين می کند
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آیا آنها چيزی به جزء . قابل ميل خود بایستندپزشکان با استناد به سوژه های ادیپی به بيماران یاد می دهند که در م
  ميل خودشان هستند؟

  
با برگزاری صحنه هاي نمايشي و دروغين، بـستر را بـرای سـرکوبی ميـل و                 ) ایزد آهنگری ( پزشکان همچون هفائيستوس    

  :همه ی ما خوانده ایم که.غریزه ی  آنها فراهم می کنند

 شــد و بــی تردیــد او را بــا شــوی نــا محبــوب خــویش،  – و خــوش انــدام  ایــزد جنگــاور–آفرودیــت شــيفته ی فریبــایی آرس 

آرس از غيبت نا بهنگـام هفائيـستوس بهـره گرفـت و بـا آفرودیـت هـم خوابـه                     . هفائيستوس قياس می کرد و بدو دل باخت       

 فـراز  دام را بـر . هفائيستوس نهانی دامی گسترد نامرئی، اما چندان نيرومند که کسی نمی توانست پاره اش کند          . گشت

از ایـن  . هفائيستوس وانمود کرد که به سفر طول و درازی رهسپار است. تختی نهاد که دو دلداده معمولا بر آن می خفتند 

همچون پزشـکان آن پلـيس هـای حـلِ معمـا کـه از               . طریق بستر ميل را برای آن دو حاضر می کند تا بر ميل شان فایق آید               

  .ی لذت بيماران می پردازندطریق نمایش لذت و القای آن، به ماجراجوی

ماشين های ميل این بيماران در حوزه ی نا .  ماشينهای ميل که پزشکان معرفيشان می کنند، در روند توليد نقشی ندارند

اینجا دوگانگی ميان خود آگاه و نا خود آگاه       . خود آگاه و رویا تعریف پذیرند و توليد اجتماعيشان فارغ از تکوین روانی آنهاست             

در این صورت پزشکان حتی می توانند از روی عکـس بيمـاران وضـعيت               . و بالاخره اینها تصاویر دو بعدی اند      . می شود حفظ  

  :شان را تشریح کند

  ."در عکسی که ما از شما داریم، کمی چاق به نظر می رسيد؛  رژیم غذایی کوتاه مدت را به شما پيشنهاد می کنيم" 

  

اینجـا بيمـاری هنـوز وارد       . امی  در امر واقع اند در حالی که هيچ پيامی در کار نيست             اینها همه تلاشی برای حدس زدن پي      

  .حوزه ی دانش و پرسش از خاستگاه بيماری نشده است بلکه تصویری ارائه شده از بيماری است

تی شـما از    نـاراح " سئوال مطرح شده در گفتگوی بين بيمار و پزشک به صـورت             : فوکو در پيدایش کلينيک یاد آور می شود       

  .تغيير شکل می دهد" کجای بدن شما آسيب دیده است؟"  و با پيدایش کلينيک به 18در قرن " چيست؟

  :در متن بلانشو می خوانيم 

و آنگـاه کـه دیگـر چيـزی بـرای      . تمامی چيزهایی که اینجا ست مال ماست    : تمامی اطاق هایم را باز کردند و می گفتند          " 

  "ببينم؟ کجا قایم شدید؟: ان بر می خاستند و داد می زدنددیدن نداشتم، آشفته از جایش

 علامت تلقی می شـوند را از بـوم          – این پليس های حل معما       –حال اگر نقاش تمامی حالات و جزئياتی که برای پزشکان           

 یک وضعيت   حذف کنند چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر نقاش دکتر را به بيراهه بکشاند چه روی خواهد داد؟ نقاش تصویری از                   

به دکتر پيشنهاد می کند که تنها با آميزش با تصویر، و با قرار گرفتن در یک وضعيت مشابه می تواند آنرا             . را به او می دهد    

  .یعنی پزشک در وضعيتی مشابه به بيمار قرار می گيرد. کشف کند

  .پزشک بيمار می شود:  بهتر بگویم 

نقـشه  "وقتی فرد شباهتی را درک مـی کنـد، صـرفا نظـامی از              . می سازد شکل شباهت، نظم عقلانی بيماریها را آشکار        

  .نسبی و آسان را طراحی نمی کند، بلکه شروع به قرائت نظم عقلانی بيماری ها می کند" های
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در این حالت که یک وضعيت نا متشابه و متمایز از تمامی وضعيت ها ی آشکار نمادینه شده از سوی بيمار بروز مـی کنـد؛             

بيمـار بـا حالـت تهـور بـه          .تنها راه تشخيص و درمان، مشابه سازی تحميلـی از سـوی پزشـک اسـت               . آغاز می شود  بحران  

  "شما در هيچ حالتی نمی توانيد وضعيت ناراحتی مرا در یابيد؛ باور ندارید؟) " سئوال بيمار از پزشک: (پزشک خواهد گفت

پزشـک  . نظام عقلانـی قابـل خوانـشی از بيمـاری ارائـه دهـد              لاجرم پزشک در این مرحله، همسان با بيمار خواهد شد تا            

  .بيمار می شود

  :مثال

 نقـاش  -زمـانی کـه ون گـوگ   . بریدن گوش در امر نمادین مدلی برای تهدید و اعمال خشونت بـرای افـراد تلقـی مـی شـود               

اشی اش دست و پا می  تصویری از گوش بریده ی خود ارائه می دهد در حقيقت مدلی از امر واقع ون گوگ برای نق                   -بيمار

نزدیک می شویم، شيفتگی اروتيک بدل  )  ابژه ی جنسی   -بدن برهنه ( همچنانکه وقتی بيش از حد به ابژه ی مطلوب          .کند

در اینجا نيز ون گوگ بریدن گوش را از مدل تهدید و خشونتش تبدیل به امر واقع .به نفرت از امر واقع جسم برهنه می شود  

اینجا امـر نمـادین دوبـاره       . ن به تصویر آمدن خود زنی ون گوگ برای رسيدن به امر واقع است             خود نقاشی نيز هما   .می کند 

پزشک در این جا برای حـدس زدن پيـامی در امـر واقـع تـلاش خواهـد کـرد ولـی هـيچ                         . صورت ظاهر امر واقع را می نمایاند      

نقاشـی ون  . واند منجـر بـه ایـن اتفـاق شـود     تنها یک خلاء ميان امر نمادین و امر واقع است که می ت          . پيامی در کار نيست   

گوگ خلق شخصيت شناخته شده توسط نقاش نيست بلکه باز آفرینـی امـر واقعـی اسـت حاصـل از ميـل ون گـوگ بـرای                

در اینـصورت پزشـک در      . پزشک برای دستيابی بـه آن علایمـی نمـی یابـد           .شخصيت در این اثر قابل مهار نيست      . کشف آن 

نقطـه ی اوج سـایکو   . تصویر پزشک را به کام خود می کـشد . شود که به او خيره شده استحقيقت با تصویری روبرو می  

) پزشـکِ  بيمـار    ( پزشـک ثـانوی     . و تصویر در جایگـاه پزشـک قـرار مـی گيـرد            . پزشک، بيمار می شود   . درام اتفاق می افتد   

. و آسـان طراحـی نمـی کنـد    او مانع هيچ عملی نمی شود چرا که صرفا نظامی از نقشه های نـسبی    . نسخه نمی پيچد  

او . تصوير پزشك را اغـوا مـي آنـد   . تصوير از آن زبان مكالمه آه پزشك براي تشخيص بيماري بكار مي برد، را دور مي اندازد     

  :چرا آه. بيمار او مجاز به هر کاری است. بيمارش را به حال خودش رها می کند

  

  !"بریده گوش کی کند منع بریدن گوش؟" 
  

  

نه به معنای مورد نظر در داستانهای پليـسی کـه هميـشه پاسـخی بـرای معماهـای پليـسی در آن                       . ا بفهميم   بيائيد راز ر  

بلکه به معنای دیگر واژه که در آن با چيزی تبيين نا پذیر روبرو می شویم و در مواجهـه بـا آن جـز شـگفت زدگـی             .وجود دارد 

  . چاره ایی نداریم

  

  ! دهند که وارد شدن به منطقه ی ممنوعه ، ممنوع اینک بيماران نقاش به پزشکان هشدار می
 .آنها دام نا مرئی هفائيستوس را پاره خواهند کرد
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 و ساخت اجتماعی هویت جنسی)Queer( نظریه کوئر 
  مهران رضایی

  

   
  یک نظریه اقليت طرحی از

   

  
  

این مقاله ترجمه آزادی است از دانشنامه ( 
  ,"Homosexualism"فلسفی استنفورد مدخل 

  ). Queerبخش مربوط به نظریات 

  
 جنبش های آزادی بخش گیبا فعاليت  

-Post(استان وال -در دوره پست
Stonewall(1[1]  ,  و دیدگاه  گی ها

فلسفه و , لزبين ها اشکارا در سياست
بدو امر این در . نظریه ادبی وارد شد

دیدگاه با تحليل های فمينيستی از پدر 
یا دیگر  )e.g Rich 1980( سالاری 

ما ا. رهيافت ها به این نظریه مرتبط بود
درپایان دهه هشتاد و آغاز دهه نود 

. گسترش یافت) Queer( نظریات کوئر
البته پيش از این سال ها نيز پيشگامانی برای این نظریه وجود داشتند که تعيين دقيق تاریخ این 

 از آنچه پيشتر در نظریات رهایی بخش گی کوئراما به انحاء مختلف نظریه . نظریه را دشوار می سازد
 در برابرواژه های گی و کوئریکی از نخستين تفاوت ها به انتخاب واژه . متفاوت است, بوده و لزبين 

برخی از نظریات لزبين و گی اساس هویت لزبين و گی را با تعابير و عناوین . لزبين باز می گردد
ندام مبتنی بر رضایت طرفين بودن و به ویژه بر ا, خاصی بيان  می کردند؛ غير سلسله مراتبی بودن

در چارچوپ چنين دیدگاهی لزبين ها استدلال می کردند که موضع طرفداران . جنسی متمرکز نبودن

                                                 
دوره استان وال به . دوره ای از تاريخ فعاليت جنبش های گی و لزبين که در تاريخ نگاری اين جنبش ها مصطلح است.  [1]1

  .خوانده می شود )Post-Stonewall( تحت اين نام 80 اشاره دارد و فعاليت اين جنبش در دهه  70 و 60سال های دهه 
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محل , قانون طبيعی که مدعی بودند سکسواليته مردانه به عنوان قانونی طبيعی نوشته شده است
فداران طر( دخول و ارگاسم مرد تمرکز دارد , چون و چرا است ؛ یعنی دیدگاهی که  بر اندام جنسی 

  ).نظریه قانون طبيعی از ارگاسم زنانه سخنی به ميان نمی آوردند
اما از سه نکته غفلت ,  این دیدگاه مبتنی بر توصيف هویت و سکسواليته گی ها و لزبين ها بود 

  :داشت
چنان فرض شده بود که گویی هدف تنها نقد رژیم دگرجنس گرایی است که  .1

هر تلقی ذات گرایانه  .  می راند و طرد می کندسکسواليته های متفاوت را به حاشيه 
برای مثال این نظریه . و خاصی از گی و لزبين بودن چنين نتيجه ای به بار می آورد

زنانی را که به زنان دیگر متمایل اند و با چنان توصيف ها یی در مورد ارتباط غير 
مازوخيسم با -برای مثال سادو. سلسله مراتبی همساز نيستند را در بر نمی گيرد

  .  تساوی مورد نظر این نظریات رهایی بخش جور در نمی آمد
جایی برای برخی صور دیگر هویتی مانند , با چنين تاکيدی بر جنسيت شریک جنسی  .2

برخی گی ها و لزبين هایی . باقی نمی ماند, نژاد و قوميت که برای عده ای مهم بود 
ایش طرح کرده بودند از طرف دیدگاه های که برای مثال هویت نژادی خود را در این گر

 . مرسوم گی و لزبين طرد می شدند
بخش گی این بود که مقوله هویت نزد آنها غير  سومين نکته در مورد رهيافت رهایی .3

این دیدگاه دست کم به جهت آنگونه برهان هایی که  در . سنجيده و غير تاریخی بود
چهره . ر غير قابل دفاع می رسدميان پسا ساختارگرایان طرح شده است به نظ

در مجموعه ای از آثارش وی . ميشل فوکو است, "هویت"سرشناس در نقد مفهوم 
تحليل سکسواليته را از یونان باستان تا دوره مدرن دنبال کرده است 

گرچه این پروژه به شکلی تراژیک به جهت مرگ فوکو بر اثر ).1980,1985,1986(
به هر حال او به خوبی درک عميقی را از سکسواليته , بيماری ایدز به پایان نرسيد

. ارائه کرد  که بر اساس آن سکسواليته از زمانی به زمان دیگر دگرگون می شود
 به طور خاص کوئردیدگاه او در ميان نظریات گی و لزبين به طور عام و در ميان نظریات 

 ).Spargo,1999(تاثير گذار بوده است
ین ادعا را تقویت می کند که سکسواليته به شکل اجتماعی ایجاد می  دیدگاه تاریخی هویت ا

. شود و آنگونه که طرفدارن نظریه قانون طبيعی می گفتند از طریق طبيعت بخشيده نمی شود
علاوه بر این من ازبه کار بردن واژه هموسکسوال در دوره باستان یا قرون وسطی اجتناب می 

. مهم نقش فاعل یا مفعول داشتن بود,  یک شریک مهم نبوددر دوره یونان باستان جنسيت. کنم
کسی بود که  خود را به وسوسه یک عمل سکسی غير  " " Sodomiteدر دوره قرون وسطی 

گرچه در این دوره جنسيت شریک جنسی اهميت بيشتری داشت اما تاکيد بر . توليدی می سپرد
ممکن بود شخصی تحت این , وره مدرن با پيدا شدن واژه همجنس گرایی در د. مسئله گناه بود

آنچه که در این سه . عنوان قرار گيرد اگرچه آنگونه شهوات مورد اشاره را هم نداشته باشد
فرهنگ مشترک است و به عنوان سکسواليته طبيعی شناخته می شود کدام است؟ پاسخ 
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؛ هر گونه ساخت گرایی اجتماعی این است که چيزی به نام سکسواليته طبيعی وجود ندارد
نمونه های این امر . درکی از سکسواليته به واسطه درک فرهنگی از این پدیده ساخته می شود

 , Halperin(در داده های مردم شناختی ثبت شده در فرهنگ های غير اروپایی  بيان شده است
1990; Greenberg , 1988 .( برای مثال در یونان باستان تصور این بود که یک مرد ) درک هنوز
می تواند هم به سکس بپردازد و هم بيشتر مردانی که به ارتباطی ) زیادی از زنان وجود نداشت

اما درک مدرن از همجنس گرایی . همجنس گرایانه متعهد بودند می توانستند با زنی ازدواج کنند
بين قلمرو سکس همجنس گرایانه ودگرجنس گرایانه تفاوت می گذارد و اغلب دگرجنس گرایان 

 . می توانند با همجنس خود رابطه اروتيک داشته باشندن
چنانکه دیدیم نظریه گی و لزبين با سه دشواری مهم روبرو است که همه آنها به مسئله هویت 

 در کوئرموفقيت نظریه .  نيز برای فائق آمدن بر این دشواری ها ایجاد شدکوئرنظریه . باز می گردد
 به یک امر کوئربر خلاف گی و لزبين واژه .  فهميده می شودئرکواین مسئله با توجه به خود واژه 

 واژه ای کوئربر خلاف این دو . ذاتی اعم از سکسواليته طبيعی و یا چيزی از این قبيل اشاره ندارد
معنای خود را به عنوان آنچه از هنجار به دور است اخذ می , است نسبی که به شکلی نامعين

  : آن را اینگونه بيان می کندکوئریات یکی از مستدل ترین نظر. کند
چيزی وجود ندارد که بتوان آن . قانونی و غالب است,  آنچيزی است که بر خلاف امر هنجارینکوئر

 ,Halperin( این یک هویت بدون ذات است . را به طور خاص در اینجا بالضروره مورد اشاره قرار داد
1995, 62. (  

, آنگونه سکسواليته ای که با هنجار گی و لزبين سازگار نيست با کنار گذاردن مفهوم ذات دیگر 
وقتی از چنين مفهوم پردازی های خاصی در  .به حاشيه رانده نمی شود,  مازوخيسم-مانند سادو

آنوقت جا برای آنگونه ,  قرار ندهيم کوئرمورد سکسواليته پرهيز شود و مفهومی را در مرکز تعریف 
 های سياه دارند باز می شود تا بتوانند خود را بر اساس هویت نژادی دیدگاه هایی که مثلاً لزبين

با به کار گرفتن دیدگاه پسا ساختار , کوئرو نهایتاً اینکه . شان  و نه صرفاً لزبين بودن تعریف کنند
  . می تواند بر مشکل غير تاریخی بودن نگاه پيشين به مفهوم هویت فائق آید, گرایان 

ه هویت از طریق آنها فهميده می شود همه در جامعه ساخته می شود نه     اینکه مقولاتی ک
برای . شماری امکانات تحليلی دیگر را در این مباحث گشود, آنکه طبيعت آن ها را عطا کرده باشد

مثال کاشف به عمل آمد که چگونه برخی مفاهيم بنيادی در مورد جنسيت و سکس که هميشه 
ساخته های جامعه اند و از طریق زندگی روزمره تحميل شده طبيعی و بدیهی تلقی می شدند 

اند و  دقيقاً از همين طریق است که دگر جنس گرایی بر انواع دیگر سکسواليته برتری داده شده 
علاوه بر این برخی مقولات پزشکی که جامعه آن ها را ساخته بود ). Butler 1990,1993(است

و نيز برخی نکات زبانشناختی در مورد هویت جنسی   .)Fausto-Sterling 2000(آشکار شد 
, وقتی ما به دو  تایی هایی مانند طبيعی و غير طبيعی یا مذکر و مونث توجه داریم . روشن شد 

در پس زمينه به درکی سرخود و دم دست از اینکه دنيای جنسی به این دو تایی ها تفکيک شده 
  ). Sedgwick, 1990(اعتماد داریم,  است 
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اليکه برخی از دیدگاه های ضد گی و لزبينيسم تلاش می کردند طبيعی بودن موضع دگرجنس درح
 نشان می دادند که اساساً این مقولات در جامعه ساخته می کوئرنظریات , گرایی را نشان دهند 

تلاش کرده بود تا نشان  عليه ازدواج گی ها   (1996)برای مثال جيمز ویلسون در مقاله ای. شود
در مقابل در مورد ازدواج دگرجنس گرایی تک . مردان گی تمایلی  زیاد به بی بند و باری دارنددهد 

به نظر او دگر جنس گرایی امری طبيعی است و در . همسری شرطی طبيعی تلقی می شود
ود اما به جهت برخی چيز ها مانند داشتن شمعرض خطر؛ هر فردی دگرجنس گرا زاده می 

 یا زیاده سخن گفتن و شنيدن در مورد همجنس گرایی طبيعتش همنشين گی یا مربی گی
موضع ویلسون تفکيکی ریشه ای را ميان دگرجنس گرایی و همجنس گرایی . دگرگون می شود
اگر گی بودن به نحوی ریشه ای متمایز است پس باید به شکل قانونی طرد . مفروض  می گرفت

ج می کرد و عليه تسامح و  آزادی گی ها و  را از برهانش استخرانتيجهوی اشکارا این . شود
  ). James Q.Willson ,1996, 35(لزبين ها بود

. در برابر دیدگاه کسانی مانند ویلسون نظریات کوئر موضعی غير طبيعيت گرایانه را اخذ کرده است
ه از این طریق می توان جنب. در اغلب  نظریات کوئر بر کارکرد اجتماعی گفتمان ها تمرکز  دارند

برای . های پنهانی موضع کسانی مانند ویلسون و مخالفان گی و لزبينيسم را بهتر ملاحظه کرد
مثال پيشفرض برخی مانند ویلسون این است که دگر جنس گرایی طبيعی است و بنا بر این باید 

اما هيچگاه دگر جنس گرایی مورد چنين تحقيقی قرار . از همجنس گرایی پرسيد و تفتيش کرد
اما آنگونه که بررسی تاریخی سکسواليته نشان می دهد طبيعی دانستن موضع دگر . ردنمی گي

 . جنس گرایی پيش فرضی است که باید کنار گذارد
برخی از نقد  ) . Jagose, 1996(با وجود این نقد های بسياری نيز بر نظریات کوئر وارد شده است
وان پروژه ای برای دگرگونی ریشه ها از طرف کسانی است که از جنبش رهایی بخش گی به عن

نقد نخست به جهت فقدان موضع سکسوال مشخص و یا انتخاب . دفاع می کردند, ای در جامعه 
می ) 1995(برای مثال کسانی مانند هالپرین . اوبژه جنسی مشخص از طرف نظریات کوئر بود

کنار می , شده است گفتند این نظریه تمایزی را که باعث به حاشيه رفتن گی ها و لزیبن ها 
 Jagose, 1996(این نظریه وقتی مسئله سکواليته است هویت را غير سکسوال می سازد . گذارد
یک نقد مرتبط دیگر این است که این نظریه چون ذات یا ارجاع به استانداردی در مورد ) . 

زان  کوئر می برای مثال نظریه پردا. از طرح برخی تمازها قاصر است, هنجارمندی را رد می کند 
مازوخيست ها و -سادو, گویند یکی از ویژگی های کوئر این است که که شامل ترانسکسوال ها 

این دامنه تا کجا ادامه می یابد؟ آیا مثلاً این . دیگر سکسواليته های به حاشيه رانده شده است
مازوخيسم و -دامنه فراخ شامل بچه بازی نيز می شود؟ آیا برای سکسواليته هایی مانند سادو

فتيشيسم حد و مرزی وجود دارد؟ از آنجایی که برخی نظریه پردازان کوئر از بچه بازی تحاشی 
جسته اند این پرسشی جدی است که این نظریه چگونه این تمایز را می تواند حفظ کند؟ برخی 

اص دیگر نقد ها بر ماهيت و زبان متخصصانه این نظریه است که باعث می شود برای عده ای خ
چنان است که گویی تنها برای دانشگاهيان و تحصيل کرده گان است . قابل استفاده باشد

)Malinowitz, 1993 .(  
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نظریه کوئر از طرف کسانی که تمایلی به دگرگونی اجتماعی رادیکال نداشته اند نيز مورد انتقاد 
ين این نظریه را به جهت  و محافظه کاران گی  و لزب[2]2برای مثال مرکز گرایان. قرار گرفته است

علاوه بر ). Bawer, 1996,xii(است رد کرده اند " به شکلی مصيبت آميز غير توليدی " اینکه آنرا 
معتقد است که این نظریه تا آنجا که به آراء فوکو در باب قدرت باز می گردد ) 1996(این سوليوان 

نظر می رسد سوليوان درک درستی از البته به . نمی تواند مقاومت در برابر قدرت را توصيه کند
  . دیدگاه فوکو در مورد قدرت نداشته باشد
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